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Extended Abstract 

Introduction:  
The Notion of “journey” has been always given a unique position among the other multiple 

interesting concepts in the world literature. The current study is an investigation of this concept 

(Journey) in both children and adult’s narrative literature. Fiction or narrative literature has 

played an important role in showing the impact of “journey” on religious, cultural, and social 

changes. 

“Journey” has appeared in children’s literature, both in the form of physical and spiritual 

journeys. The story of The Little Black Fish is one of the few works that deals with the topic of 

spiritual journey in a pleasant and delicate way. This story comprises a lot of symbols that, if 

explained and decoded, reveal the deep layers of the story to the reader. In adult narrative 

literature, there are also works in the field of travelogues and spiritual journeys, the latter of 

which is referred to as a “mystical journey”. In the classical literature of Iran, a large quantity of 

outstanding works on “mystical journey” exist. Attar is one of the most prominent literary 

figures of Iranian-Islamic mysticism and his “Mantegh Al-Tair” is a masterpiece in Persian 

literature. This book is considered as an adaptation from Ahmad Ghazali's “Resalat Al-Toyur”. 

In the present paper, the primary focus is on the stages of journey in “Resalat Al-Toyur”. 

The research questions are as follows: 

1) Is the journey of the “Little Black Fish” comparable to that of the birds? 

2) Which of the stages on the journey of birds is comparable with the stages of the journey of 

the black fish? How can we analyze the journey of the black fish in the context of the journey of 

the birds? 

3) What factors can influence the comparability of a work in contemporary children’s literature 

with a work in classic adult literature? 

Methodology:  

The story of The Little Black Fish is written by the famous Iranian writer, Samad Behrangi, and 

is referred to as one of the most important works of Iranian children's literature. This book was 

published in 1968. The story of The “Little Black Fish” was chosen from among various works 

of Samad Behrangi since it was his only work on the mystical journey. The “Little Black Fish” 

concerns the challenges faced by the main character in passing through different stages of the 

mystical journey.  

Ahmad Ghazali was a mystic jurist and a jurist mystic. In The Resalat Al-Toyur, he has 

pleasantly narrated the journey of the birds to the King-Simorgh palace. 

In studying literary works, the focus is usually on the text, the writer, and the reader. In the 

current comparative study, the authors could be divided into two groups of contemporary and 

classical. Readers also belong to two different groups in terms of age. However, the texts are 

well-matched since both are among the famous literary works of Iran and share the same theme 

of mystical “journey”. Both works also enjoyed an allegorical and symbolic language.  



 

 

In Attar’s Mantegh Al-Tayr, as an adaptation of Ghazali’s work, seven stages of a mystical 

journey are engaged which include: quest, love, wisdom, independence, monotheism, 

amazement, indigence and death. This taxonomy was employed as a model or framework in 

comparing the stages of the mystical journey 

Results and Discussion:  

In the current research, the stages of journey in “The Little Black Fish” (in the contemporary 

children’s literature) have been compared with the stages of the mystical journey of the birds (in 

classical literature). In the two works, the stages were not distinctively named. However, all 

seven stages of the journey of the birds could be identified in Samad Behrangi’s “The Little 

Black Fish”. 

Amazingly, the classic framework of Ghazali’s and Attar’s mystical journey of the birds was so 

applicable to the story of “The Little Black Fish” that it seemed as if Samad Behrangi had 

artistically and delicately arranged the stages of the black fish’s journey in accordance with the 

stages of the mystical journey of the birds. 

Behrangi was quite familiar with children’s language, and he was also familiar with the 

classical Persian masterpieces like those of Ghazali’s and Attar’s. It does not seem improbable 

that while he was writing The Little Black Fish, he also might have been thinking about the 

stages of the mystical journey of the birds. The process could also be of unconscious or 

subconscious type. In any case, what was found in the present paper indicated the high 

comparability of journey stages in the two works in Persian (children and adult) literature. 

Conclusion:  

The findings of the current research indicate that the story of “The Little Black Fish” can be 

compared and interpreted based on the framework of the journey of the birds in Ahmad 

Ghazali's Resalat Al-Toyur and Attar’s Mantegh al-Tayr. It was realized that the stages of the 

journeys of the heroes in the two works were remarkably similar. The major reason for the 

existence of such an incredible similarity was found to be the fact that they belong to mystical-

literature and cover the same theme of ‘mystical-journey’. Last, but not least, the similarity may 

also have its roots in the unconscious impact of the classic writers (i.e., Attar, Ahmad Ghazali) 

on the contemporary author (i.e., Samad Behrangi), as well as the human soul commonly shared 

by all human beings. 

 

 

 



 

 

در ادبیات داستانی: « سلوک» و« سفر»تطبیقی مقولۀ -بررسی تحلیلی

 تمرکز بر آثار احمد غزالی و صمد بهرنگی

  *1 محمود افروز

هکا  اکارجی، دانشکگاه ااک، ان، ااک، ان، استادیار مطالعات ترجمه، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکددة زباننویسندة مسئول،  .1

 m.afrouz@fgn.ui.ac.irرایانامه:  ایران.

 چکیده اطلاعات مقاله

ا  دارد. جذّابیت این مقوله چنان است که در ادبیات ج ان، پردااتن به س،ر ق رمان جایگاه ویژه مقاله پژوهشینوع مقاله: 

سیاه ماهیآثار فاار  هم در ادبیات کودک و هم بزرگسال بدان ااتصاص یافته است. داستان 
ن و به قلم امد ب رنگی با زبانی تمثیلی و البته شیرین و کودکانه، به س،ر ق رمان داستا کوچولو

ها  گوناگون پردااته است. نگارش چنین آثار عمیقی برا  مراحل گذر و  از موانع و چالش

تواند کودکان که باوجود براوردار  از زبانی کودکانه، ریشه در م،اهیم ژرف عرفانی دارد، می

ال، تأثیرات تربیتی بسیار شگرفی بر نسل جدید بگذارد. از س،ر معنو  یا عرفانی در ادبیات بزرگس

سیاه با شود. هدف از جستار حاضر بررسی تطبیقی مراحل س،ر ماهیغالباً با نام سلوک یاد می

یک از این دو اثر به احمد غزالی است. هرچند در هیچ الطیورةرسالمقامات سلوک مرغان در 

 الطیورةرسالعطار که اثر  اقتباسی از  الطیرمنطقت،دیک نامی برا  مراحل س،ر ذکر نشده؛ ولی در 
 معرفت، استغنا، عشق، طلب،»ها  سلوک تعبیر شده و به ترتیب شامل است، از این منازل به واد 

ها  مقاله حاکی از تطبیق تمام مقامات یادشده با مراحل س،ر است. یافته« فنا حیرت، فقر و توحید،

حوزه ادبیات عرفانی و توان ااتصاص این آثار به سیاه است. یدی از دلایل این شباهت را میماهی

دانست. همچنین، از روح مشترک بشر  در به تحریر « س،ر عرفانی»پردااتن آن ا به مقوله مشترک 

پذیر و یا حتی از تأثیر نااودآگاه نویسندة معاار از نویسندة کلاسیک در آمدن آثار عرفانی تطبیق

 .سادگی گذشتتوان بهنیز نمی

 09/04/1400 :افتیدر خیتار

 05/11/1400تاریخ بازنگری: 

 11/11/1400: رشیپذ خیتار

 های کلیدی:واژه

 ادبیات داستانی، 

 س،ر و سلوک، 

 امد ب رنگی، 

 عطار، 

 .احمد غزالی

. یو امد ب رنگ ی: تمرکز بر آثار احمد غزالیداستان اتیدر ادب« سلوک»و « س،ر» ۀمقول یقیتطب-یلیتحل یبررس .(1403) افروز، محمود: استناد

 .14-1(، 1) 13، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی
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 پیشگفتار. 1

ق رمان ازجمله موضوعات جذاب ادبیات ایران و ج ان اسکت. ادبیکات داسکتانی جایگکاه م مکی در س،ر 

سو، دیکن جکزو  دادن تأثیر س،ر در تغییر و تحولات دینی، فرهنگی و اجتماعی داشته است. از یکنشان

، ارتبکا  ، بنکابراین«ا  اجتمکاعی اسکتذاتاً پدیکده»از فرهنگ یک جامعه است و از سو  دیگر، ادبیّات 

تواکیف ککرد )زارعکی و اک،ر ، « متقابکل، دیرینکه و غیرقابکل اندکار»توان دین، جامعه و ادبیّات را می

گام »هایی با مضمون سلوک، س،رها  روحانی و (. در این میان، ادبیات عرفانی عراه داستان14: 1391

( بکوده 14: 1400لکف بکوده اسکت )افکروز ا «و اداشناسکی اودشناسکی طریقِن ادنِ آگاهانۀ شخص در 

ها  اایکر رشکد  بسکیار در سکال»و عرفکانی « مکذهبی»نویسکی در حکوزة ادبیکات است. در واقع، داستان

چشمگیر  داشته اسکت. از دلایکل گکرایش بکه ایکن نکوا ادبیکات، تأثیرگکذاربودن، سکادگی و توجکه بکه 

 .(94: 1391)نورایی و امامی، « هاستها  تعلیمی و عرفانی داستانمایهبن

در ادبیات داستانی کودک، هم در قالب س،رها  جسمی و هم س،رها  معنکو  جلکوه ککرده « س،ر»

از اندک آثار  است که با زبکانی کودکانکه و دلنشکین بکه مقولکه سک،ر  سیاه کوچولوماهیاست. داستان 

معنو  پردااته است. این داستان حاو  نمادهکا  فراوانکی اسکت ککه در اکورت تبیکین و رمزگشکایی، 

کند. در ادبیات داستانی بزرگسال نیز آثار  ها عمیق و زوایا  پن ان داستان را بر اواننده آشدار میلایه

ها و هم س،رها  معنو  وجود دارد که مورد اایر با عنوان س،ر عرفانی یکا سکلوک س،رنامههم در زمینۀ 

عطار  از  .ا  با محوریت س،ر عرفانی وجود داردشود. در ادبیات کلاسیک ایران آثار برجستهشنااته می

نمکین و  پکوراسکت )ابکراهیم« حماسکۀ عرفکانی»و  یکک  الطیرمنطکقو « اسلامی -قلل رفیع عرفان ایرانی»

ق(  510-451احمکد غزالکی ) الطیورةرساال(. عطار این منظومۀ بلند اود را با اقتبکا  از 14: 1391اکرمی، 

 الطیوررساالةدر جسکتار حاضکر بکر (. 103: 1391، فکدو  3: 1390، کوپکا 11: 1331)مجاهد سروده است 

 تمرکز شده است.

(، جزو آثار م کم ادبیکات 1343-1311اثر نویسنده مش ور امد ب رنگی ) سیاه کوچولوماهیداستان 

آن را به زیور طبع آراسکت. بکا توجکه بکه ایندکه در  1343رود که و  در سال شمار میکودکان ایران به

از میکان آثکار و  سکیاه کوچولکو مکاهینوشتار حاضر مقولۀ س،ر در آثار کودک مدّ نظکر بکوده، داسکتان 

 برگزیده شد.
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« نویسکانتذکره»(. تمکام 11: 1331بکوده اسکت )مجاهکد، « عارف»و فقی ی « فقیه»حمد غزالی عارفی ا

در مراحکل بعکد  »و « را پیشکه ککرده بکود عزلکت و الکوتطریق »که و  در آغاز سلوک  نداعقیدههم

بکه  رالطیو رساالة(. او در 11-13)همکان: « را برگزید و از این ج کت شک رة آفکاق گشکت عشقعمر، طریق 

 ا  نغز و دلنشین به مراحل س،ر مرغان به بارگاه ملک سیمرغ پردااته است. شیوه

شیخ عطار بوده است  الطیرمنطقشک یدی از مواد طرح بی» الطیوررسالة(، 30: 1331به اذعان مجاهد )

 ز( نیکک103: 1391فککدو  )«. آورده اسککت الطیرمنطککقکککه عطککار ایککن اثککر را بککا اضککافات و ت،صککیلاتی در 
اکود نیکز یدکی از ق(  113نیشکابور  )م کنکد. عطکار معرفی می الطیوررساالةرا اثر  مقتبس از  الطیرمنطق

ها  اکاحب سکبک اسکت. همچکون دیگکر متکون ک کن ادب پارسکی ککه سرشکار از ترین چ رهبرجسته

عنااکر ها و انایع بدیع ادبی اسکت، آثکار عرفکایی چکون غزالکی، عطکار و مولانکا، اکواه بکه لحکا  آرایه

(. با 1400شنااتی و اواه محتوا  عرفانی، حقیقتاً از جایگاه ممتاز  براوردارند )پرواز و افروز، زیبایی

(، ذکر این ندتکه 114الف: 1011و محتوا در غالب متون ادبی )افروز، « سبک»ناپذیر  تأکید بر ت،دیک

ن م،کاهیم ژرف عرفکانی ا  در تبیکیضرور  است که غزالی بکه سکبک اکاص اکود، از نمادهکا  ویکژه

همتکا و مانکدگار در ا  بیاست،اده کرده است. در واقع، پردااتن به مقولۀ سک،ر عرفکانی از غزالکی چ کره

جکدایی از »چون توان گ،ت که م،اهیمی همطور کلی میبهمحور سااته است.  -حوزة مطالعات سلوک

در آثکار تمثیلکی و بکا »اغلب « رفانیعالم علو ، غربت روح در ق،س تن و بازگشت به اال در ادبیات ع

 ، هکر یکک از سکیالطیرمنطکق در منظومه(. 193: 1395)نورایی و اسدیان، « زبانی نمادین بیان شده است

آرایکۀ بکدیعِ شکوند. مرغ نماد بخشکی از جامعکه اسکت. آن کا بکرا  واکال سکیمرغ راهکی ککوه قکاف می

به طکرز رری،کی اودنمکایی ککرده و ترجمکۀ ایکن  یرالطمنطقمرغ در کارگیر  نام سیمرغ در برابر سیبه

افکروز، برانگیز ککرده اسکت )ها  ااص را بکرا  مترجمکان ایکن اثکر گرانسکنگ بسکیار چکالشدست نام

 توحیکد، معرفکت، اسکتغنا، عشکق، طلکب، کننکد:ه،ت واد  را طی می الطیرمنطقمرغان (. 11ب: 1011

 فنا. حیرت، فقر و

ان تمثیلی و نمادین هر دو اثکر، در جسکتار حاضکر بکر آنکیم تکا بکه تطبیکق با توجه به زمینه عرفانی و زب

)در ادبیکات معااکر ککودک( بکا مقامکات سکلوک مرغکان )در ادبیکات کلاسکیک  سیاهمراحل س،ر ماهی

شود. در ایکن بزرگسال( بپردازیم. در گام نخست بررسی آثار غالباً بر متن، نگارنده و اواننده تمرکز می

شوند؛ مخاطبان نیز از لحا  سن بکه نویسندگان به دو گروه معاار و کلاسیک تقسیم میبررسی تطبیقی، 
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پکذیر اسکت: ایکن آثکار در زمکره ها  تطبیقند؛ اما متن ایکن آثکار واجکد زمینکهدو گروه مختلف تعلّق دار

 اند. نگاشته شده« س،ر»زمین بوده و با مضمون مشترک شاهدارها  ادبی ایران

سکیاه مکاهیهایی همچون س،ر در ادبیات ککودک، سک،ر ق رمکان در داسکتان در حوزهتحقیقات متعدد  
انجام شده است که در ادامه به مرور مختصر براکی از  الطیوررساالةو  الطیرمنطقو نیز سلوک در  کوچولو

 آن ا اواهیم پرداات. 

ازکتکاب « ماهیکان و آبگیکر»را را بکا حدایکت  سیاه کوچولوماهی( داستان 1399سرایی )یعقوبی جنبه

اجتمکاعی دوران پ لکو   -تطبیق داده و معتقد است این اثر ب رنگی از شرایط ویژه فرهنگی کلیله و دمنه

 شمسی( تأثیر گرفته است. 40و  30دوم )دهۀ 

بررسکی سکلوک عرفکانی در »( نیز در مقالکه اکود بکه 1399) ک دوییو  ملک ثابت ،واثقی اوندابی

ولد بکا تدیکه بکر قکدرت  سلطان»اند که و به نتیجه رسیده پردااته« سلطان ولد  ها مثنوو   مولو  ثنوم

در مبحث سلوک عرفانی »داده و « ها  نابی از کلام پدر ارائهبرداشت» ،«علمی و تجربیات ش ود  اود

 داشته است. « هایینوآور 

در داسککتان  ق رمککاننقککد ک ککن الگککویی سکک،ر »بککا عنککوان  (1391) ریحککانی و زاده بککرزوعبدالککهمقالککۀ 

نگاشته شده است، البتکه بکاوجود اشکاره بکه نظریکۀ  1نوو پیرس 1نظریه کمپبل مبنا بر  «کوچولوسیاه ماهی

را اکرفاً در قالکب پیرسکون بررسکی سکیاه مکاهیکمپبل در عنکوان مقالکه، در حقیقکت، نویسکندگان سک،ر 

نشکده  آشدار «بازگشت ق رمان ۀمرحل» سیاهاند که در س،ر ماهیجه رسیدهاند و درن ایت به این نتیکرده

توان انتظار داشت مقامات فرعکی مرحلکۀ بازگشکت، یعنکی حدمکران، است، بنابراین طبیعی است که نمی

پکذیر  گانه پیرسون به نسکبت مکدل کمپبکل تطبیقفرزانه و لوده نیز تحقق یافته باشد، البته مراحل دوازده

دارد و شاید به این دلیل، نویسندگان اکرفاً نکامی از الگکو  کمپبکل در  سیاهبا مراحل س،ر ماهیبیشتر  

 اند.عنوان آورده، رسماً از الگو  پیرسون است،اده کرده

اند کمپبل کوشکیده« س،ر ق رمان»یونگ و « فردیت»( نیز با تدیه بر مدل 1391عباسی و میرابوطالبی )

در ادبیات کودک و نوجوان بپردازند. ایشان درن ایت به این نتیجکه  کنسرو غولتا به نقش س،ر در رمان 

 (.10)ص « فردیت یافتن ق رمان از رهگذر تجارب واقعی است»اند که رسیده

                                                                                                                                  
1. Joseph Campbell (1904-1987) 

2. Carol S. Pearson 
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بررسکی بکه « جستجو  کمال مطلوب»در نوشتار مشترک اود با محوریّت  (1391همتی ) و پورولی

ها  ایشکان، نمکادپرداز ، انکد. طبکق یافتکهپردااته بکا  رغ دریاییجاناتان مبا  کوچولوسیاه ماهیتطبیقی 

ساز  و فرجام ق رمان را از وجکوه افتکراق دو اثکر مایه و زاویۀ دید از وجوه اشتراک و شیوة احنهدرون

(. باوجود اندارناپذیر  روابط بینامتنیت میان برای متون متقدّم و متکأاّر و تأکیکد 111شمرند )ص برمی

ب(؛ 1400ها  جدید )افکروز، ها  پیشینیان در برای داستانهایی از داستانبر رادپذیر  رگهمحققان 

را  جاناتکان مکرغ دریکایی بکه کوچولکوسکیاه مکاهی داستان «انتساب( »135: 1391اما ااغر  و همداران )

بود پژوهشکگران از ایکن اثکر ، ب تر  الطیوررساالةاز  الطیرمنطق. البته، با توجه به اقتبا  اندروشنی رد کردهبه

 آوردند.گرانسنگ نیز سخن به میان می

عطار با مراحل س،ر عرفکانی  الطیرمنطقاز تطبیق مقامات سلوک در ا  پس( در مقاله1: 1391افروز )

ها  ایکن دو نکوا سکلوک تمثیلکی و ا  به نام اسدار، ق رمان اثر  از امانوئل اشکمیت، همسکانیپسر بچه

 داند.زمینۀ مذهبی آن ا میپذیر  آن دو را پیشیل کرده، دلیل تطبیقکودکانه را تحل

هکا  موجکود میکان روایکت واژگکانی بکا روایکت واژگکانی ( نیز در مقاله اود به ت،اوت1391آتشی )

( اسکت و 1: 1319)کل ر، « همیشه در س،ر»تصویر  س،رها  کرگدن پردااته است. ق رمان این داستان 

شکود. بکه گ،تکۀ و غیکره همسک،ر می« پکر »، «آهکو»، «ارگکوش»، «سنجاقک»انند با موجودات مختل،ی م

ها  سک،رها  کرگکدن تصکور کنکیم، ترتیبی برا  مجموعه کتاب»( چنانچه قرار باشد 13: 1391آتشی )

 «.  ب تر است م، وم س،ر را در این آثار بررسی کنیم

پردااتکه و معتقکد اسکت  الطیرمنطقو  لطیورارسالةپرداز  به تطبیق دو اثر ( از منظر روایت1390کوپا )

س،ر فدرت قلبکی را در قالکب هجرتکی پکر »و در آن  الق کرده« حماسۀ عرفانی»که غزالی و عطار یک 

(. البته تمرکز پژوهشگر بر رو  مقامات سلوک و قیا  تطبیقکی آن 1)ص « کشندمخاطره به تصویر می

 نبوده و مطلبی در این باب نگاشته نشده است.

ا  که بر اسا  الگویی جامع )به لحا  تعکداد مقامکات و پوشکش کامکل مراحکل( و بنابراین، مطالعه

پردااته باشکد، تکاکنون  سیاهبودن نوا س،ر( به تحلیل و ت،سیر مراحل س،ر ماهیمتناسب )با لحا  عرفانی

طبیکق شکمار  در اصکوص تانجام نشده است. از سکو  دیگکر، در مجمکوا، تکاکنون تحقیقکات انگشت

مراحل س،ر در ادبیات معاار کودکان با مراحل سکلوک در ادبیکات کلاسکیک بزرگسکال انجکام گرفتکه 

 است. مقالۀ حاضر به قصد پرکردن الاء پژوهشی حاضر اورت پذیرفته است.
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 های پژوهش . پرسش1-1

 ها  پژوهش از این قرار است:پرسش

 قابل قیا  است؟با سلوک مرغان  سیاهطور کلی س،ر ماهی( آیا به1

پذیر است؟ بکه عبکارت دیگکر، تطبیق سیاه( کدامیک از مقامات سلوک مرغان با مراحل س،ر ماهی1

 در چارچوب سلوک مرغان تا چه میزان است؟ سیاهپذیر  س،ر ماهیحیطۀ تحلیل

پذیر  یک اثکر در ادبیکات معااکر ککودک بکا اثکر  در ادبیکات کلاسکیک ( چه عواملی در تطبیق3

 ل تأثیرگذار است؟بزرگسا

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-2

شکود؛ محکور اسکت،اده می -ها  س،رالگو  جوزف کمپبل غالباً توسط پژوهشگران برا  بررسی داستان

، که داستانی معنو  در حیطه کودکان است، الگو  کمپکل و سیاه کوچولوماهیاما برا  بررسی داستان 

غیکره( کارآمکد  چنکدانی ندارنکد. هرچنکد، نگارنکده نیکز همچکون الگوها  مشابه آن )مانند پیرسکون و 

( کمپبکل را Sonnenburg & Runco 2017; Vogler 2017; Ranieri 2017محققکان بسکیار  )

داند؛ اما باید اذعکان داشکت ککه هکر نکوا شناسان قرن بیستم میجزو بزرگترین و تأثیرگذارترین اسطوره

  اد ِ و  تحلیل کرد. توان در قالب الگو  پیشنس،ر را نمی

ککاربرد دارد. در واقکع، از مجمکوا سکه  1ا الگو  کمپبل غالباً برا  ت،سیر تطبیقی س،رها  اسطوره

(، اکرفاً مراحکل معکدود  از دو 1314در نظریکۀ کمپبکل )« 4بازگشکت»، و «3تشکرّف»، «1عزیمت»مرحلۀ 

 5به نوعی س،ر معنو  یا عرفانی سیاهماهیقابل تطبیق است. س،ر  سیاهمرحلۀ اول آن با مقامات س،ر ماهی

 الطیرمنطقمرغ در سی غزالی و الطیوررساالةشود. به این دلیل، از الگو  تل،ی،ی سلوک مرغان در تلقی می

  عطار، که به مراحل س،ر  معنو  در ادبیات بزرگسال ااتصاص دارد، است،اده شد.

؛ ولی در اثکر اقتباسکی از آن ککه توسکط عطکار هرچند غزالی مقامات سلوک را به ت،دیک نام نن اده

  عرضه گردیده، ه،ت منزل سلوک چنین معرفی شده است:

                                                                                                                                  
1. mythological journeys 

2. departure 

3. initiation 

4. return 

5. mystical journey 
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 هسککت واد  طلککب آغککاز کککار
 

 واد  عشق است از آن پس بیدنار 
 

 اسکت آنِ معرفکتپس سیم واد 
 

 هسککت چککارم واد  اسککتغنا اکک،ت 
 

 هست پکنجم واد  توحیکد پکاک
 

 پس ششم واد ّ حیکرت اکعبناک 
 

 ه،تمککین واد ّ فقککر اسککت و فنککا
 

 بعد از این واد  روش نبکودد تکو را 
 

 (103: 1334)عطار،   

 موضوع یلیتحل پردازش. 2

هکا  سکلوک در ادبیکات بزرگسکال بکا پذیر  میان واد در این جستار با ذکر شواهد متنی، میزان تطبیق

عطکار و  الطیر، منطکقغزالی الطیوررساالةمراحل س،ر در ادبیات کودک مشخص شده است. بر این اسا ، 

معرفکت،  عشکق، سلوک )طلب، ایم. ه،ت واد اثر امد ب رنگی را برگزیده سیاه کوچولوماهیداستان 

پذیر است. برا  بررسی دقیکق، در ابتکدا تطبیق سیاهفنا( با مراحل س،ر ماهی حیرت، فقر و توحید، استغنا،

  سپس شواهد متنی از داستان ب رنگی ذکر شده است. ها  سلوک در قالب نظم ذکر شدهواد 

 معرفی کرده است: « طلب»و « کشش»غزالی نخستین مقام سلوک را 

گاه دیگر بود ... پس ابکر پرسکیدند و آشکیان و  به آشیانۀ دگر و منزل کششهر یک از ایشان را »

 ساز  افزوده شده(. ، برجسته31: 1331مجاهد، « )کردند طلب

 نامیده است: « طلب»عطار نیز واد  نخست را 

 طلکب بکه واد  فکرود آئک  چکون
 

 تعکب اکد زمان  هر آید پیشت 
 

 اککد بلککا در هککر ن،ککس اینجککا بککود
 

 طوطی گردون مگس اینجکا بکود 
 

 هاجد و ج د اینجاسکت بایکد سکال
 

 هکازآنده اینجا قلکب گکردد حال 
 

 (103: 1334)عطار،   

مرحلکۀ سک،ر اسکت ککه در آن سکالک روز و شکب یکاد مقصکود را در اکاطر اولکین « طلب»بنابراین، 

افزایکد پروراندد و با حالی منقلب، مشتاق یافتن اوست و حتی گذر زمان هم بکر شکدت اشکتیاق و  میمی

شکدة، یکا بکه تعبیکر و  ج(. ب رنگی نیز در همان اوایل داستان اود حال دگرگکون و قلکب1400)افروز، 

 کند:چنین توایف میرا این سیاهماهی« دردِ»
میلکی از زد. با تنبلکی و بیبود که ماهی کوچولو تو فدر بود و ایلی کم حرف می روز چند »

ها هم از مادرش عقب گشکت و بیشکتر وقترفکت و بکر مکیایکن طکرف بکه آن طکرف مکی
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امکا نگکو  ؛اهکد شکداش کسکالتی دارد که به زود  برطرف اوکرد بچکهافتاد. مادر ایال میمی

 (.1: 1343)ب رنگی، « !ککه درد مکاهی سکیاه از چیکز دیگر  است

 فرماید:می« واد  طلب»عطار در ادمۀ توایف 

 مککککال اینجککککا بایککککدت انککککدااتن
 

 ملکککک اینجکککا بایکککدت دربکککااتن 
 

 در میککککان اونککککت بایککککد آمککککدن
 

 وز همکککه بیرونکککت بایکککد آمکککدن 
 

 دسکت بکه معلومکت هیچ نماند چون
 

 هسکت هرچ از کرد پاک بباید دل 
 

 اک،ات از گکردد پکاک تو دل چون
 

 ذات نکور حضکرت ز گیکرد تکافتن 
 

 آشکدار دل بکر نکور آن شکود چکون
 

 هکزار گکردد طلکب یک تو دل در 
 

 (103: 1334)عطار،   

 اوانیم: در داستان ب رنگی نیز چنین می

هکا، اکزه. شکب اانۀ ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود؛ زیر سق،ی از»

کوچولکو حسرت به دلش مانکده بکود ککه یکک  یاوابیدنکد. مکاههکا مکیدوتکایی زیکر اکزه

 (.1: 1343« )!شان ببینددفعکه هکم ککه شکده، م تکاب را تکو  اانه

داشکتن « حسرت بکه دل»و « زیر سق،ی از اکزه»و « سنگ سیاه پشت»عبارات و واژگان کلید  چون 

برا  تکرک تکاریدی و « طلب»ها  گیر  بارقههمگی حاکی از آغاز شوق یا شدل« ماه»نور برا  دیدن 

ا  از دانش و تاریدی، نماد نادانی اسکت. در سمت نور است. در غالب ادبیات ج ان، نور استعارهس،ر به 

سکو  نکور دانکش و حدمکت. در حقیقت، سلوک نیز چنین است: حرکت از تکاریدی ج کل و نکادانی به

 در وجود او شدوفا شده است: « طلب»در قالب « دانستن»با مادرش، شوق  سیاهالمه ماهیمد

اواهد بدانم جاها  دیگکر چکه صکمیم گکرفتم اکودم بروم آار جویبار را پیدا کنم. دلم میت»

 (.5: 1343)ب رنگی، « ابرهکایی هست

 فرماید: غزالی در ادامه می
... ستند و نعلین طلب در پا  کردند واشتیاق در میان بطوق شوق در گردن افدندند و نطاق »

 (.31: 1331مجاهد، « )جستندزد و راه را به زبان طلب میآتش شوق از دل ایشان شعله می

 عطار نیز چنین سروده:  

 گکککر شکککود در راه او آتکککش پدیکککد
 

 ور شود اکد واد  نکااوش پدیکد 
 

 واراکککویش را از شکککوق او دیوانکککه
 

 وارپروانکککهبکککر سکککر آتکککش زنکککد  
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 ز آرزو  آندککککه سککککر بشناسککککد او
 

 سکککتان ن راسکککد اوز اژدهکککا  جان 
 

 (101-103: 1334)عطار،   

، «شکوق»و عطار با کلماتی چکون « آتش شوق»، «اشتیاق»، «شوق»ها  کارگیر  کلیدواژهغزالی با به

داسکتان ب رنگکی  نیکز  سکیاهدارنکد. مکاهیپرده از اوج درگیر  فدر  سکالک برمی« آرزو»و « وارپروانه»

 ا  آرام و قرار ندارد: هاست که در طلب، آرزوها در سر پرورانده و اکنون نیز لحظهمدّت

هاست تو این فدرم که آار جویبکار کجاسکت و هنکوز که هنوز است، دانی مادر، من ماهمی»

اش فدر ام و همههم نگذاشته ام چیز  سکر در بیکاورم. از دیشکب تکا حکالا چشکم بهنتوانسته

 (.1-5: 1343)ب رنگی، « .من اودم ایلی وقت است در ایکن فدکرم...  اکرده

 شیخ نیشابور  در ادامه چنین سروده است:

 ا  اِ  ا،تکککه اهکککل ت نیکککتگکککر نکککه
 

 پککس چککرا اککود را نککدار  تعزیککت 
 

 گککر نککدار  شککادئی از واککل یککار
 

 ایکککز بکککار  مکککاتم هجکککران بکککدار 
 

 تککککو بینککککی جمککککال یککککارگککککر نمی
 

 طلککب اسککرار تککوایککز و منشککین می 
 

 دار  طلککب کککن شککرم دارگککر نمککی
 

 فسکارچون اران تکا چنکد باشکی بی 
 

 (111: 1334)عطار،   

نکادان واکف « چکون اکران»در اواب ج ل و غ،لکت و « ا،ته»عطار آنان را که شوق طلب ندارند 

 گوید:ماهیان چنین میدر مدالمه اود با دیگر  سیاهکند. در داستان ب رنگی  ماهیمی
کننده ادامه ها  استهاکواهم بکه ا یکن گردشام و نمیهکا اسکته شکدهمن فقط از این گردش» 

ام و هنکوز هکم اوش باشم و یک دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر شدهبدهم و الدی

 (. 1: 1343)ب رنگی، « ام که بودمهمکان مکاهی چشکم و گکوش بسته

شکود؛ امکا در ایکن داسکتان، در حدم مرشکد  دانکا رکاهر می« پیر»ه با وجود اینده در ادبیات غالباً البت

دانا نیستند و نقش کاملاً من،ی دارند؛ زیرا آن ا عمر گرانمایه را هدر داده و اکنکون بکه جکا  « پیر»ماهیان 

 کنند: میسرزنش اود، جز شدایت و ناله و ن،رین )به دیگران یا زمانه( کار دیگر  ن
کننکد ککه زنکدگیشکان را هکا، موقکع پیکر  شکدا یت مکیام ککه بیشکتر ماهیایکن را ف میکده»

« کننکد و از همکه چیکز شکدا یت دارنکداند. دایم نالکه و ن،کرین مکیاکود  تلکف کردهبی

 (.5)همان: 
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گکر عمکر و... کننکده، اتلکافو ن،کرین ، شاکی، ناله«وگوش بستهچشم»و « اوشالدی»ها  کلیدواژه

 همگی به همان ا،اتی که شیخ واف کرده اشاره دارد. 

 گوید: دادن عزم جزم مرغان همگن، از زبان ایشان چنین میدر ادامه، غزالی برا  نشان
 (. 31: 1331مجاهد، « )ما را از آن مقصد چاره نیست، تا که هلاک شویم پشت نگردانیم»

مکرغ در عبکور از در  ککه سکو  نکور ، عطار نیز از ارادة راسخ سکی«طلب»واد  در توایف ن ایی 

 فرماید:گشوده شده، از زبان ایشان چنین می

 دولتم گشکت آشکدار« در»چون از این 
 

 تکککا ککککه جکککان دارم مکککرا اینسکککت ککککار 
 

 مکککرد ایکککن در بکککاش تکککا بگشکککایدت
 

 سکککککر متکککککاب از راه تکککککا بنمایکککککدت 
 

 یسککتا  جککز چشککم تککو پیوسککته نبسککته
 

 رو طلب کن زآنده ایکن در بسکته نیسکت 
 

 (114: 1334)عطار،   

و « سکر متابکد»شکده، « گشکوده»  که سو  کشف حقیقت به رویش «در»نیز مصرّ است از  سیاهماهی

 گوید: شده و می« مرد این در»به عبارت دیگر، او اکنون 

یکک تدکه جکا، هکی برو  و اواهم بدانم که، راستی راستی زندگی یعنی اینده تو  مکن می»

شود زندگی برگرد  تا پیر بشو  و دیگر هیچ، یا ایندکه طکور دیگکر  هکم تکو  دنیا می

 (.1: 1343)ب رنگی، « کرد...؟

ها  گوناگون مرغکان را از کند به روشغزالی، مناد  سعی می الطیوررساالةدر مرحلۀ دوم سلوک در 

 س،ر بازدارد:  
اویشتن را در ت لده میدندازید ... و از آشیانۀ اویش بیرون ]نیایید[ که اگر  مناد  آواز داد که:»

شما پا  از آشیانه به در ن ید، آسیا  بلا بر سر شما بگردانند و پا  شما به کنج رنج فروشود و 

 (.31: 1331مجاهد، « )مصلحت کار شما آن است که همه در اانۀ اویش مقام کنید

 کند: در ردّ ندا  مناد  اشاره می« عشق» غزالی در ادامه به معجزة
آرام گشتند و گ،تند: بل تا بشود زب ر چون این ندا بشنیدند، شوق ایشان زیادت گشت و بی»

 ساز  افزوده شده(.)همان، برجسته« تا توانم عشقجانی جانم/ تؤبه ندنم ز 

 داند:می« عشق»عطار نیز مقام دوم سلوک را گذر از واد  

 پدیکد آیکد عشکق واد  از آن بعکد
 

 رسکید کانجکا کسک  شکد، آتش غرق 
 

 مبکاد آتکش بجکز واد  دریکن ککس
 

 مبکاد اوش عیشش نیست آتش وانده 
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 بُکودد آتکش چون که باشد آن عاشق
 

 بکودد سکرکش و سکوزنده رو، گکرم 
 

 انکککدیش نبکککود یکککک زمکککانعاقبت
 

 غککرق در آتککش چککو آن بککرق ج ککان 
 

 (114: 1334)عطار،   

)ککارمی « مشاهده جمال ال ی و ر کور حکق بکر دیکدة دل سکالک»یا همان « تجلّی»واسطۀ سالک به 

آشکنا شکده، « حقیقکت»که بکا  سیاهشود. ماهی( عاشق می15: 1391زهرانی، ملک ثابت و جلالی پندر ، 

شکود ککه رکاهر می« سرکش»و البته « روگرم»ها  روزمره، در حدم مسافر  با ابراز استگی از گردش

 ش ناآگاهان را عصبانی کرده است:سخنان

هکا  گُنکده ایکن حکرف...  اواهی برو ؟آار، ابح به این زود  کجا می»مادرش گ،ت: »

همسایه ...  !هاگُنکده را بگکذار کنار، پاشو برویم گردش. حالا موقع گردش است نه این حرف

...  ا ؟ما را ابر ندرده ا  وکوچولو، ببینم تو از کی تا حالا عالم و فیلسکوف شکده»گ،ت: 

ایال »هکا گ،ت: یکرهی پها  ماهی کوچولو همکه را عصکبانی ککرده بکود. یدکی از مکاهحرف

« !اواهدفقط یک گوشمالی کوچولو می»دیگر  گ،ت:  کنیم؟ا  به تو رحم هم میکرده

 (.10-4: 1343)ب رنگی، 

کنکد؛ یکک در او اثکر نمیها، هیچمسایهحتی دلایل دست و پاشدستۀ مادر و تمسخر یا حتی ت دید ه

ور شده است و تا به دریکا نرسکد، آرام در او شعله« آتش عشق»نیست و « اندیشعاقبت»چرا که او دیگر 

شکوند، بلدکه ها  مناد  ناامید یا هراسناک نمیتن ا از حرفغزالی نیز مرغان نه الطیوررساالةگیرد. در نمی

 کنند. تر از پیش عزم س،ر میتر و راسختر و مشتاقن دلگرمدر وجودشا« عشق»به دلیل رسو  

 در همین مرحله، به تعبیر شیخ:

 مککاهی از دریککا چککو بککر اککحرا فتککد
 

 طپککد تککا بککو کککه در دریککا فتککدمی 
 

 طپکککد پیوسکککته در سکککوز و گکککدازمی
 

 تککا بجککا  اککود رسککد ناگککاه بککاز 
 

 ا  بخشکند راسککتگکر زغیبکت دیکده
 

 کجاسکتاال عشق آنجا ببینی کز  
 

 شکد بکاز غیبک  چشکم آن تکو را گکر
 

 شکد همکراز ج کان ذرات تکو بکا 
 

 نظکر بگشکای  عقکل چشکم بکه ور
 

 سکر و پکا نبینک  هرگکز را عشکق 
 

 (115: 1334)عطار،   
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بینکد، ها را میباز شده است. هرچند، او وقتی مخال،ت سیاهماهی« چشم غیبی»برالاف دیگر ماهیان، 

اندیشی پیشه کرده و اود را همرنگ جماعت بگشاید و با عقل حسابگر، مصلحت« چشم عقل»تواند می

 ایستد.نشان دهد؛ اما از دو گزینۀ عقل و عشق، او عشق را برگزیده است و در برابر دیگر ماهیان می

کنکد انکدیش اسکت ککه دوبکاره تلکاش می، مناد  نقش عقکل حسکابگر و عافیتغزالی الطیوررساالة در

 سلوک منصرف کند:مرغان را از 

سلامت به غنیمت دارید، و پا در بیابان من ید که در راه «. ةیالزاو  یف ةیالعاف»مناد  آواز داد که: »

ها  بلند است که بلند  اوار است که عمق آن را ن ایت نیست و کوهشما دریاها  بلا  اون

یش اعتماد مدنید... آن را غایت نیست. و ش رها  گرمسیر و ش رها  سردسیر. ... بر قوت او

« و روا بود که تقدیرِ مرگ راه شما بزند و شما به مقصود نارسیده، و از کو  دوست هیچ نادیده

 (.33: 1331مجاهد، )

تن ا از تواکیف بیابکان سکوزان، دریکا  عشق شده بودنکد، نکهکه در مقیم واد   الطیوررساالةاما مرغان 

زیادت شکد »ن راسیدند، بلده اشتیاقشان « مرگ»ا و حتی کشیده، گرما و سرمها  سر به فلکژرف، کوه

 قرار شدند و ... گ،تند: و به یدبار بی

دلی بود سرآمد  عشقبر افلاک زدیم / پس آتش نیستی در املاک زدیم// در  عاشقیما ایمۀ »

 ساز  افزوده شده(.)همان، برجسته« ها شدیم و در تاک زدیمما را / در بتدده

 کند: نامیده و آن را چنین توایف می «واد  معرفت»مرحله سوم را عطار نیشابور  

 نظککر پککیش بنمایککدت آن از بعکد
 

 سککر و پککا بکک  وادیکک  را معرفککت 
 

 کس نبککود کککه نککی آن جایگککاههککیچ
 

 مختلکککککف گکککککردد ز بسکککککیار  راه 
 

 لکاجرم بککس ره ککه پککیش آیکد پدیککد
 

 هریدککی بککر حککد اککویش آیککد پدیککد 
 

 بکود و  کمکال تکا هکرکس سکیر
 

 بکود و  حکال حسکب هکرکس قکرب 
 

 یافتسککت ت،ککاوت زینجککا معرفککت
 

 یافتسکت بکت آن و محکراب ید  این 
 

 (114-113: 1334)عطار،   

طور تمثیلی، از لحا  مانند؛ زیرا، بها  از ادامه راه باز میهر یک در گذر از مرحله الطیوررساالةمرغان 

و « شک رها  گرمسکیر»و براکی در « بعضی در دریا غرق شدند»در درجات مختل،ی قرار دارند: « کمال»

 .(34: 1331مجاهد، )« پس گروهی اندک بماندند»هلاک شدند، « ش رها  سردسیر»بعضی در 
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اکاص اکود را دارد و « جایگاه»( نیز هر شخصیت از لحا  معرفت، 3-5: 1343ب رنگی )در داستان 

یابکد و آن می« بکت»هر کس متناسب موقعیت اود اوسکت: یدکی « کمال»و « قرب»بدین دلیل است که 

 شویم: ها  داستان، با جایگاه معرفتی مادر ماهی آشنا میدر آغازین بخش«. محراب»دیگر ، 
آار جکانم! جویبکار  .کردمگ،ت: من هم وقتی بچه بودم، ایلی از این فدرها میمادر اندید و »

ککه اول و آاکر نکدارد؛ همکین اسکت ککه هسکت! جویبکار همیشه روان است و به هیچ جایی هم 

 (.5)همان: « رسدنمی

د ککه مراحکل کنکه، به نوعی اذعکان میکردمی« ایلی از این فدرها»مادر ماهی با گ،تن اینده او نیز  

جویبکار ... آاکر »طلب و عشق را طی کرده؛ ولی از واد  معرفت نتوانسته عبور کند؛ زیرا معتقکد اسکت 

حااکل اواهکد بکود. او وجود واقعی نداشته و س،ر در پی یافتن مقصکود، بی« محراب»و در واقع « ندارد

 کند:حتی بر این عقیده اود پافشار  می
دنیا! دنیا!... دنیا دیگر یعنی چکه؟ دنیکا همکین جاسکت ککه مکا  بچه جان! مگر بکه سکرت زده؟» 

 («.3)همان: « هسکتیم، زندگی هم همین است که ما داریم

 چنین سروده است: « معرفت»شیخ عطار در ادامۀ واف واد  

 معرفکککت آفتکککاب بتابکککد چککون
 

 اکک،ترهِ عالی ایککن سککپ رِ از 
 

 اکویش قکدر بکر شکود بینکا تنک  هر
 

 اکویش اکدر حقیقکت در بازیابد 
 

 اککدهزاران مککرد کککم گککردد مککدام
 

 تککا یدککی اسککراربین گککردد تمککام 
 

 ککککاملی بایکککد در ایکککن راه شکککگرف
 

 تککا کنککد غوااککی ایککن بحککر ژرف 
 

 (114: 1334)عطار،   

مککن اککودم عقککل و هکوش دارم و »بکا گ،کتن ایندکه  سکیاه(، ماهی11-1: 1343در داستان ب رنگی )

سکن دوستان هم»حال، حتی داند؛ با ایناود را واجد درک و معرفت می« بینممی ف مم، چشم دارم ومی

چنککد تککا از دوسککتان »از بُعد معرفتی در سطح او نیسکتند و از ادامکه همراهکی بکا و  ناتواننکد: « و سالش

، از ؛ به عبکارت دیگکر، در ایکن مرحلکه«و سالش او را تا آبشار همراهی کردند و از آنجا برگشتندسن هم

 شده است.« یدی اسراربین»ماهی، تن ا « اد هزاران»میان 

وقتی اسکت ککه بکا  الطیوررساالةمنزلگاه چ ارم سالک، واد  استغنا است. درک استغنا از سو  مرغان 

 شوند: این سخن سیمرغ مواجه می
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. و ما را و اگر گواهی دهید و اگر نه ایشان را بگویید که ما پادشاهیم اگر شما گویید و اگر نه»

 . (34: 1331مجاهد، )« به ادمت و طاعت شما حاجت نیست، بازگردید

 سراید:میچ ارم چنین شیخ عطار نیز در توایف منزل 

 بکککود اسکککتغنا واد  از آن بعکککد
 

 بکود معنکا نکی و دعکو  در آن نکی 
 

 نیککککاز  اراککککر ج ککککد از بیمی
 

 زنککد بککرهم بککه یککک دم کشککور می 
 

 بُککود اینجکا شکمر دریکا یککک ه،کت
 

 بُکود اینجکا شکرر یکک ااگکر، ه،کت 
 

 ایسکتمرده اینجکا نیکز جنّکت هشکت
 

 ایسکتافسرده یکخ همچکو دوز  ه،ت 
 

 گککر دو عککالم شککد همککه یدبککار نیسککت
 

 در زمککین ریگککی همککان انگککار نیسککت 
 

 گر شد اینجا جزو و ککل ا  جکان تبکاه
 

 کککم شککد از رو  زمککین یککک پککرّ کککاه 
 

 گکمگر به یک ره گشت این نهُ طشت 
 

 ا  در ه،ککت دریککا گشککت گککمقطککره 
 

 (113-115: 1334)عطار،   

نیکاز  سکالک از اغیکار و بکه قکول غزالکی تر، بیرود. در سکطح پکایینکار مکیاستغنا در دو م، وم بکه

که حاضر به گذشت از آن شود؛ اما در سطح متعکالی، اسکتغنا و حتی جسم ماد  اود، طور « همگنان»

سیاه، انکواا اسکتغنا معشوق از سالدان است. هم در داستان مرغان و هم در داستان ماهینیاز  به معنی بی

 به شدلی متجلّی شده است. 

کنکد، شود و عظمت دریا و ژرفکا  آن را تکا حکدود  درک میسیاه به دریا وارد میهمین که ماهی

( 5: 1343داسکتان ب رنگکی )بکردد؛ امکا سکطح دیگکر اسکتغنا نیکز در در در حقیقت به استغنا  دریا پکی می

سیاه با درک اینده همه چیز پایانی دارد و نباید به چیز  دلبستگی داشت شود؛ آنجا که ماهیآشدار می

آار مادر جان، مگر نکه ایککن سککت کککه »سیاه گ،ت: ماهیدر حقیقت آماده ورود به واد  استغنا است: 

 « رسد؟هکر چیکز  به آار می

 آورد که باید فدر س،ر را از سر بیرون کند:دلیلی میه،ت ماهی، هریک برایش 
اگر برو  و بعدش »دومی گ،ت:  «!وجبی توهین ندن، نیم»ها از دور داد کشید: دی از ماهیی»

 «!دوره جوانی است، نرو ها هو این ا »سومی گ،ت:  «!دهیمپشیمان بشو ، دیگر راهت نمی

دنیا  دیگر  در کار نیست، دنیا »ی گ،ت: پنجم «مگر اینجا چه عیبی دارد؟»چ ارمی گ،ت: 

شکود وقت باورمان میاگر سر عقل بیایی و برگرد ، آن»ششمی گ،ت:  «!جاست، برگردهمین
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...« ایمآار ما به دیدن تو عادت کرده»ه،تمی گ،ت:  «!  هستیاککه راستی راستی ماهی ف میده

 (.11: 1343)ب رنگی، 

به من رحم ککن، »تحریک احساسات او، و  را از س،ر بازدارد: و در آار، مادرش هم قصد دارد با 

داند نیاز می(. در کلام آارش رو به مادر، اود را حتی از ابراز احساسات و  بی11)همان: « !نرو!... نرو

   .)همان(« هکا  درمانده گریه کنحال این پیرمکاهی مادر! برا  من گریه ندن، به»گوید: و می

اه با ترک دیار و همسایگان و حتکی مکادرش، اکط تمکایز  میکان اکود و دیگکران سیدر واقع، ماهی

ماهی کوچولو دیگر با آن کا حرفککی »گذارد: نیاز  اود را به نمایش میا  از بیکند و درجهترسیم می

همکان ماهیکانی ککه ، )همان(. او متوجه شده است که حرف مشکترکی بکا دیگکر ماهیکان نکدارد« نداشکت

نیکاز  زمکانی زد، کشکته بودنکد؛ امکا درجکۀ غکایی اسکتغنا و بیجرم اینده حرف مت،اوتی می حلزون را به

پس مرا هکم بدشکید، چکون »گوید: شوید و میشود که او حتی از جسم و جان اود دست میمتجلّی می

 .(10)همان: « زنمهکا را میمن هکم همکان حکرف

 نعبا  اکیاا»با ذکر این دو عبارت توحید  قرآنکی  الطیوررساالةمرحلۀ پنجم، واد  توحید است. مرغان 
. آن کا فقکط و فقکط (34: 1331مجاهکد، ) «ایم تا تو ملک ما باشکیگ،تند: آمده»، عاجزانه «نینساعع اکیاا و

 :فرمایدچنین میمرحله پنجم واف عطار نیز در دانند و بس. سیمرغ را لایق پادشاهی می

 آیکدت توحیکد واد  آن از بعکد
 

 آیککدت ت،ریککد و تجریککد منککزل 
 

 درکشکند بیابکان زیکن چکون هکارو 
 

 برکشکند گریبکان یک از سر جمله 
 

 انکدک  عکدد گکر بینک  بسک  گکر
 

 یدک  آن ره دریکن باشد ید  آن 
 

 چون یدی باشد یک اندر یک مکدام
 

 آن یدککی انککدر یدککی باشککد تمککام 
 

 (131: 1334)عطار،   

در میکان نیسکت. هرچکه هسکت، اوسکت و بنکابراین، « اود»احبتی از با ورود به واد  توحید، دیگر 

در این واد  راه ندارد و هر که مواوف بکدان اک،ت اسکت یکارا  « اودپسند »ا  چون ا،ت رذیله

که اود را متمایز و زیبکاتر « اودپسند»یی هاماهیک،چهسیاه در مدالمه با عبور از این واد  نباشد. ماهی

(. 14: 1343)ب رنگی، « شکما حتکی اسمتان هم مال اودتان نیست»گوید دانند، میاز سایر موجودات می

 «از در دیگکر »گوید، راسکت می سیاهماهی بینندمیند؛ ولی چکون وشکمیعصکبانی  ا بسیارهماهیک،چه

 گویند: میو  یندآمیدر 
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کس اما غیر از اودمان و پدر و مادرمان، هیچ ؛گردیمما هکر روز، از اکبح تکا شکام دنیکا را می»

 )همان(.!« آیندحساب نمیها  ریزه که آن ا هم بهبینکیم، مگکر کرمرا نمی

ب یی میهکامکاهیک،چکه« اودپسکند »سیاه ج الکت و نکادانی را دلیکل ماهی دانکد ککه مظ کر متعصکّ

ها را از میککان کشککیایککن اط« توحیککد»هسککتند. او بککا ورود بککه واد  « کشککی میککان اککود و دیگککر اط»

بکردد، در بخشکش را پکسِ پشکت ن کاده و از حدمکت عمیکق ب کره می« معرفکت»دارد و چکون واد  برمی

 دهد:تردید  به اود راه نمی هاماهیک،چه

بخشم، چون این قکدر اودپسکند باشید. باشکد، من شما را میکردم شما اینمن هیچ ایال نمی» 

 (. 13)همان: « زنیدی میها را از رو  نادانحرف

نومیکد »اسکتغنا  سکیمرغ بکا دیکدن  الطیوررساالةمرحلۀ ششم، واد  حیرت و سرگردانی است. مرغکان 

سکاز  ، برجسته35: 1331مجاهکد، « )و انکدوهگین شکدند متحیّر و سرگردانشدند و اجل گشتند و 

 شیخ در توایف منزلگاه ششم چنین سروده است:. افزوده شده(

 آیککدت حیککرت واد  از آن بعککد
 

 آیکدت حسکرت و درد دایکم ککار 
 

 هککر ن،ککس اینجککا چککو تیغککی باشککدت
 

 هکککر دمکککی اینجکککا دریغکککی باشکککدت 
 

 آه باشککککد درد باشککککد سککککوز هککککم
 

 روز و شب باشکد نکه شکب نکه روز هکم 
 

 جایگکاه ایکن رسکد چون حیران مرد
 

 راه ککرده گکم و مانکده تحیکر در 
 

 گم شود در راه حیرت محکو و مکات
 

 از بکککود اکککود وز کاینکککات ابکککربی 
 

 ا گککر بککدو گوینککد هسککتی یککا نِککه
 

 سککککربلند عککککالدمی، پسککککتی، کککککه ا  
 

 در میککککانی یککککا برونککککی از میککککان
 

 بکککر کنکککار  یکککا ن کککانی یکککا عیکککان 
 

 فکککانئی یکککا بکککاقئی یکککا هکککر دویکککی
 

 هککر دویککی یککا تککو نِککه ا  یککا نککه تککویی 
 

 نکککدانم چیکککز مکککنگویکککد ااکککلاً می
 

 ویکککن نکککدانم هکککم نکککدانم نیکککز مکککن 
 

 (139-131: 1334)عطار،   

 کند؛می «دست و پایش را گم» و ابتدا افتدمی  پکر آب ابرککه درآبشار  سقو  ازاز  سیاه پسماهی

. ایکن حادثکه، هرچنکد در آغکاز تکا کککهبه اطراف برزدن بکه شکناککردن و گشت کندمیامکا بعکد شکروا 

دهکد. حتکی آید و بکاز ادامکۀ راه میبالااره به اود میآورد؛ اما او وجود میحدّ  برا  او سردرگمی به

وگو بکا کند؛ امکا در گ،کتسیاه را دچار حیرت و سرگردانی نمیمواج ه با قورباغه و ارچنگ نیز ماهی
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و « سککقائک»، «اره مککاهی»سککیاه بککیش از همککه از شککود کککه نگرانککی مککاهیمارمولککک دانککا، مشککخص می

هکا را ناغافکل شنود که سقائک ماهیآن است که از مارمولک میاست. علت نگرانی ماهی « اوارماهی»

 اندازد: در کیسۀ اود به دام می« ندانسته»و 
کند و گاهی او در آب شنا مید. گیرا  دارد که ایلی آب میمرغ سقا زیر گردنش کیسه»

، )ب رنگی« رونکد تکو  شکدمشراست مییک شکوند واو می ۀها، ندانسته، وارد کیسماهی

1343 :14 .) 

بنکدد، سیاه با سؤالاتی که مرتباً در ذهنش نقش میپس از ترک مارمولک، سرگردانی و حیرت ماهی

 شود:به وضوح قابل درک می

طکور سؤال پشت سر سیاه ناچار راه افتاد. امکا همینمارمولک رفت تو  شداف سنگ. ماهی»

ریکزد؟ ندنکد ککه راسکتی جویبار به دریکا میککرد: ببیکنم، سکؤال بکود ککه دایکم از اکودش می

هکا  اکودش را آیکد هکم جکنسماهی دلش میسکقائک زورش بکه مکن برسکد؟ راسکتی، اره

 (.13: 1343)ب رنگی،  «اوار، دیگر چه دشمنی با ما دارد؟ماهی ةبدشکد و بخکورد؟ پرنکد

و سرگردانی نشده بود. در ادامه، حیرانکی سیاه اینچنین دچار تشویش ا  از س،ر، ماهیدر هیچ مرحله

 سیاه با قرارگرفتن او در تاریدی به نمایش درآمده: ماهی

ماه نتوانست حرفش را تمام کنکد. ابکر سیاه رسکید و رویکش را پوشکاند و شب دوبکاره تاریکک »

 (.19همان: « )سیاه، تک و تن ا ماند. چند دقیقکه، مکات و متحیر، تاریدی را نگاه کردشد و ماهی

شککدافد و سکیاه بکه کمککک انجکر  ککه مارمولککک دانکا بکه او داده بککود کیسکۀ سکقائک را میمکاهی

 رسد: گذرد و به دریا میماهی، از این واد  نیز به سلامت میدرن ایت، با فرار از اره

...  د.ور رفکت، بکه جکایی برنخکورور رفکت، آنناگ ان به اود آمد و دیکد آب تکه نکدارد. ایکن»

 (.33-31)همان: « سیاه کوچولو شاد بود که به دریا رسیده استماهی

 است:« واد  فنا»آارین مقام س،ر عارفانه از دیدگاه احمد غزالی و شیخ عطار، 

 فنکا و فقکر اسکت واد  ازیکن بعکد
 

 روا گ،کتن سکخن اینجکا بکود کک  
 

 عکککین ایکککن واد  فراموشکککی بکککود
 

 هوشککی بککودگنگککی و کککر  و بی 
 

 تککو جاویککد سککایۀ هککزاران اککد
 

 تکو اورشکید یک ز بین  گم شده 
 

 هر که در دریا  کل گکم بکوده شکد
 

 دائمککاً گککم بککوده و آسککوده شککد 
 

 دل دریکککن دریکککا بکککدین آسکککودگی
 

 نیابککد هککیچ جککز گککم بککودگیمی 
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 (143: 1334)عطار،   

مرگ ایلی آسکان : گ،تکرد و به اودش میآرام و اوش در سطح دریا شنا می»سیاه اکنون ماهی

مکدهوش »مرغان نیز غزالی،  الطیوررساالة(. در داستان 31: 1343)ب رنگی، « تواند الان به سراغ من بیایدمی

َ و  ة  راحا لاشدند و ... همه دل به قضا  آسمانی بن ادند و جان بر کف دست ن ادند ککه:  اال مجاهکد، ) «ک 

1331 :34). 

، «ککر »، «گنگکی»، «فراموشکی»، «مدهوش»، «مرگ»، «راحت»ها  غزالی و عطار همچون کلیدواژه

پذیر است. عطار ب رنگی تطبیق« آسان»و « مرگ»، «اوش»، «آرام»، با واژگان  «آسودگی»و « هوشیبی»

 در تبیین جنبۀ دیگر این واد  چنین سروده است:

 بککودگی بککازش دهنککدکککز ازیککن گم
 

 بین گککردد بسککی رازش دهنککداککنع 
 

 ود در بحککر کککلگککر پلیککد  گککم شکک
 

 در اکک،ات اککود فروماندککد بککه ذل 
 

 لیککک گککر پککاکی در ایککن دریککا شککود
 

 از وجکککود اکککویش ناپیکککدا شکککود 
 

 جنککککبش او جنککککبش دریککککا بککککود
 

 او چکککو نبکککود در میکککان زیبکککا بکککود 
 

 نبککود او و او بککود چککون باشککد ایککن
 

 از ایککال و عقککل بیککرون باشککد ایککن 
 

 (143-103: 1334)عطار،   

کرده است. درست اینجاست که جنبۀ دیگر  از مرحله فنکا « گم»نوعی اود را در دریا سیاه به ماهی

هکا بکرایش آشکدار شکود، بایکد از ایکن حالکت «راز»و « بین گکرددانع»کند و ماهی برا  اینده جلوه می

: 1343)ب رنگی، « اوار آمد و او را برداشت و بردماهی»نجات یابد. در این واد  واپسین، « بودگیگم»

اوار اارج شود، اما اود، ککه کند تا از دهان ماهی(. در شدم ماهیخوار، او به یک ماهی کمک می31

هیچ توضکیح یافتکه، بکیپرد. ادامه داستان، بکه روایکت مکاهیِ نجات  متوجه شده، بیرون نمی«راز»گویی 

 اضافه، اود گویا  همه واقعه است:

اما هر چه منتظر  ؛و در رفت و کمی بعد در آب افتاداوار بیرون پرید ریزه از دهان ماهی ماهی»

اورد و فریاد وتاب میطور پیچاوار همینناگ ان دید ماهی .سیاه ابر  نشدماند از ماهی

افتاد تو  آب و باز  ...دست و پا زدن و پایین آمدن و بعدکشد، تا ایندکه شروا کرد به می

حال هم  اما از ماهی سیاه کوچولکو هیچ ابر  نشد و تا به ؛وپا زد تا از جنب و جوش افتاددست

 (.44)همان:  «هیچ ابر  نشده
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 گیری. نتیجه3

بیش از آنده بکر اسکا   سیاه کوچولوماهیها  جستار حاضر حاکی از آن است که داستان چدیدة یافته

سک،ر مرغکان در  الگویی غربی کمپبل و پیرسون تحلیکل و ت،سکیرپذیر باشکد، در چکارچوبنظریات ک ن

طور  که هکر ه،کت مرحلکه سکلوک مرغکان را در  عطار قابل تطبیق است الطیرمنطق غزالی و الطیوررسالة

نیز به  (101: 1391) ریحانی و زاده برزوعبدالهکنیم. در تأیید این ادّعا، داستان امد ب رنگی مشاهده می

نشکده اسکت. بنکابراین، از  آشکدار «بازگشکت ق رمکان ۀمرحلک»سیاه اند که در س،ر ماهیاین نتیجه رسیده

: 1395در نظریۀ کمپبل )ذبیحکی و پیدکانی، « بازگشت ق رمان»و « تشرّف»، «عزیمت»مجموا سه مرحلۀ 

هکا  فرعکی پذیر شنااته شده است. از طرف دیگر، حتکی بکرا  واد (، تن ا دو مرحلۀ نخست تطبیق94

پکذیر  در داستان ب رنگی بسیار دشوار بوده، در مجموا، تطبیق مراحل اول و دوم نیز یافتن شواهد متنی

 رو است. سیاه در چارچوب کمپبل و پیرسون با چالش روبهمراحل س،ر ماهی

آور، چنکان ا  شکگ،تعطکار، بکه شکیوه غزالکی وحال، چ ارچوب کلاسیک سلوک مرغان در همین

سیاه را بکا مراحکل مد ب رنگی مراحل س،ر ماهیقابلیت اِعمال بر این داستان کودکان را دارد که گویا ا

سلوک مرغان، هنرمندانه و کاملاً رریف تنظیم کرده است. هرچند، از نویسکندگانی در سکطح او چیکز  

غزالی و  الطیوررساالةتوان انتظار داشت. او با زبان کودکان آشنا بود و قطعاً با اثر کلاسیک جز این نیز نمی

بوده و به هنگام نگارش داسکتان، احتمالکاً آن مقامکات سکلوک در نااودآگکاه شاهدار منظوم عطار آشنا 

 و  در جریان بوده است. 

پذیر  بالا  مراحل س،ر در ادبیات به هر حال، آنچه در این نوشتار عرضه شد حاکی از تطبیق

ه حوزه توان ااتصاص این آثار بزمین بود. یدی از دلایل این شباهت را میکودک و بزرگسال ایران

سیاه ماهیدانست. از سو  دیگر، شباهت « س،ر عرفانی»ادبیات عرفانی و پردااتن آن ا به مقوله مشترک 

توان در نااودآگاه ب رنگی، غزالی و عطار و نیز روح مشترک بشر  با آن دو را می کوچولو

کانه، ریشه نگارش چنین آثار  برا  کودکان که باوجود براوردار  از زبانی کودوجو کرد. جست

امید  تواند تأثیرات تربیتی بسیار شگرفی بر نسل جدید برجا  گذارد.در م،اهیم عمیق عرفانی دارد، می

است نویسندگان معاار بیش از پیش به مقولۀ س،ر معنو  و سیر و سلوک در آثار کودک و بزرگسال 

محققان آتی با تمرکز بر توجه نموده، آثار فاار  از این دست فراهم نمایند. همچنین، امید است 

الگویی غربی )به جز کمپبل و پیرسون( تا چه میزان مشخص کنند که دیگر نظریات ک ن« س،ر»موضوا 

تواند محور ادبیات کودک در ایران را دارد. دیگر موضوعاتی که می -قابلیت اِعمال بر آثار س،ر
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ل و پیرسون در ادبیات داستانی ررفیت تحقیق داشته باشد، بررسی این موضوا است که الگو  کمپب

محورِ کودک و  -ها  س،رکودکان مغرب زمین تا چه میزان قابلیّت اِعمال دارد؟ و دیگر اینده داستان

  بزرگسال در آثار غربی )در قیا  با آثار شرقی( تا چه حد قابلیّت تطبیق با یددیگر را دارند؟

 کتابنامه
فریبا  کرگدن  س،رهاها  وامکشاکش عشق و تن ایی؛ کندوکاو  در پیچدر »( 1391. )لاله آتشی،

 .30-1(، 1) 1، مطالعات ادبیات کودک «.کل ر

نشریه زبان و ادب «. حماسۀ عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت( »1391، محمد؛ اکرمی، میرجلیل. )پور نمینابراهیم
 .40-1(، 131) 30، فارسی دانشگاه تبریز

در متون نثر  کوچولو سیاهماهیتبارشناسی »( 1391عبدالله. ) ،طلوعی آذر ؛محمدامیر ،نیاعبید  ؛علی، ااغر 

 . 101-135 (،10) 13، یمتن پژوهی ادب. «فنی داستانی و تحلیل نمادها  آن

ها  فصلنامۀ پژوهش(. بررسی تطبیقی مراحل س،ر معنو  در آثار عطار و امانوئل اشمیت. 1391، محمود. )افروز
 .14-1(، 1) 5 ،ادبیات تطبیقی

ادبیات نشریۀ «. در ادبیات ایران و ج ان« سلوک»تطبیقی  -مطالعۀ فراتحلیلی»الف( 1400افروز، محمود. )
  .33-1(، 14) 13. تطبیقی

ا  ق رمان در ادبیّات داستانی کودکان بر اسا  مدل بررسی تطبیقی س،ر اسطوره»ب( 1400افروز، محمود. )

 ، آمادة انتشار.پژوهشنامۀ ادبیات داستانی«. مارو هیو کی پیرسون کارول 

مار( و  -ا  ق رمان )برمبنا  الگو  پیرسونتحلیل تطبیقی مراحل س،ر اسطوره»( ج1400محمود. )، افروز

، ادبیات عرفانی و اسطوره شنااتی. «مقامات س،ر عرفانی سالک )برپایۀ الگو  عطار( در ادبیّات انگلیسی

 انتشار.آمادة 

 . ت ران: کانون پرورش فدر  کودکان و نوجوانان. سیاه کوچولوماهی( 1343، امد. )ب رنگی

نامه طرسوسی براسا  الگو  س،ر ق رمان در دارابتحلیل ک ن»( 1395پروین. ) ،پیدانی ؛رحمان ،ذبیحی

 .111-91(، 45) 11 ،ادبیات عرفانی و اسطوره شنااتی. «الگو  جوزف کمپبل

با رویدرد جامعه  سلام کنم یبه کتحلیل محتوا و فرم داستان »( 1391ج انگیر. ) ،ا،ر  ؛فخر  ،زارعی

 . 41-13(، 1) 1، نامه ادبیات داستانیپژوهش«. شنااتی

ها  فانتاستیک ایرانی بر اسا  رمان در داستان« س،ر»کارکرد »( 1391معصومه. ) ،میرابوطالبی ؛سدینه ،عباسی

 . 100-39(، 1) 10 ،ادبیات کودک مطالعات «.کنسرو غول
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بر  کوچولو اهیسیماهنقد ک ن الگویی س،ر ق رمان در داستان »( 1391محمد. ) ،ریحانی ؛راحله ،برزو زادهعبداله

 . 111-101(، 1) 10 ،مطالعات ادبیات کودک. «اسا  نظریه کمپبل و پیرسن

 سنا.ت ران:  .حمید حمید. تصحیح الطیرمنطق ( 1334). محمد بن ابراهیم، فریدالدین عطار

 .109-90(، 31) 1 ،عرفانیات در ادب فارسی«. احمد غزالی الطیررسالةمنازل عرفانی در ( »1391، ابا. )فدو 

چ رة ساقی در غزل شاعران عارف ( »1391زهرانی، مرضیه؛ ملک ثابت، م د ؛ جلالی پندر ، یدالله. ) کارمی

 ..11-59(، 13) 1، ادبیات غناییمطالعات زبان و «. دورة قاجار

 . ت ران: امیرکبیر.همس،ر کوچک( 1319، فریبا. )کل ر

 آفتاب.. ترجمۀ شاد  اسروپناه. مش د: گلق رمان هزار چ ره( 1314، جوزف. )کمپبل

و  ها  زبانپژوهش«. عطار الطیرمنطقغزالی و  الطیررسالةپرداز  در بررسی تطبیقی روایت( »1390، فاطمه. )کوپا
 .13-1(، 3) 1 ،ادبیات تطبیقی

 . ت ران: انتشارات دانشگاه ت ران. مجموعه آثار فارسی احمد غزالی( 1331، احمد. )مجاهد

و جغرافیا  مثالی س رورد  در  ةالغربی ةالغرب قصه( بازتاب رسالۀ تمثیلی 1395، الیا ؛ اسدیان، مریم. )نورایی

 .335-193(، 44) 11. شنااتیاسطورهفصلنامه ادبیات عرانی و «. مولو   مثنو

مریم  عشق لیدا شناسانه داستانشنااتی و ریختنقد سااتار ، نشانه»( 1391اکبر. )علی ،امامی ؛الیا  ،نورایی

 .109-93(، 4) 1. نامه ادبیات داستانیپژوهش «.بصیر 

  مثنوبررسی سلوک عرفانی در »( 1399محمدکارم. ) ،ک دویی ؛م د  ،ملک ثابت ؛داود ،اوندابی واثقی
 .ییپژوهشنامه ادب غنا«. ولد سلطان  ها مثنومولو  و 

 نوشتۀ کوچولو سیاهماهیبررسی تطبیقی ؛ در جستجو  کمال مطلوب»( 1391رقیه. ) ،همتی ؛عبداله ،پورولی

 .131-111(، 1) 1، مطالعات ادبیات کودک«. ریچارد با  ، اثرجاناتان مرغ دریاییبا  یامد ب رنگ

: الگوها  سیاه کوچولوماهیتا  کلیله و دمنهاز  ریآبگ و انیماهحدایت ( »1399سرایی، پارسا. )جنبه یعقوبی

 .141-119(، 1) 11، جستارها  زبانی«. هامعرفتی و جایگیر  سوژه
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